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«کمک به آدم های مستحق، کار هميشگی اش بود؛ يک سوم حقوقش 
را به من می داد برای خرجی، بقيه اش را صرف اين جور کارها می کرد. 
چهل پنجاه روزی از شهادتش می گذشت که چند نفری آمدند خانه مان، 
نمی شناختيمش.  بوده.  فرمانده  ايشون  نمی دونستيم  ما  می گفتند: 
فقط می اومد به ما کمک می کرد و می رفت. عکسش رو از تلويزيون 

ديده ايم...» همسر شهيد صياد شيرازی اين خاطره را تعريف می کرد.
اما مطلبی از جوان امروزی بشنويم. از کسی که تک پسر خانواده بود 
و وضع مالی خوبی داشت. به تيپ و ظاهر خودش هم توجه می کرد. در 
عين حال بچه مسجدی و فعال بسيج بود. لقمه حلال پدر و شير پاک 

مادرش او را يک جوان مؤمن تمام عيار کرده بود.
مصطفی دانشجو شد، دو ـ سه ترم هم درس خواند اما يکباره درس را 

رها کرد و در نيروی انتظامی استخدام شد و ازدواج کرد!
بعدها فهميديم در دانشگاه، برخی از دختران دانشجو به سراغش آمده 
بودند، خيلی اذيت شد. برای رهايی از وسوسه شيطانی تلاش های بسياری 
کرد اما در نهايت مجبور شد درس را رها کند و مشغول فعاليت در ناجا شود. 
او همزمان فعاليت جهادی و اقتصادی داشت و شرايط مالی خوبی پيدا 

کرد. شم اقتصادی داشت و کار آزاد هم انجام می داد.



             115115

مصطفی از آنچه که درآمد داشت، درصدی را برای کارهای خير و 
افراد مستحق در نظر گرفته بود. 

فهميده بود دستور قرآنی است که قسمت معينی از اموال را بايد برای 
افراد نيازمند اختصاص داد. 

حتی بعضی وقت ها هرچه در خانه داشتند برای خانواده های مستحق 
می برد. با بسياری از جوانان محل رفيق شده و آن ها را جذب مسجد 

کرده بود. به برخی از آن ها که نياز داشتند کمک مالی می کرد. 
تا متوجه می شد که شخصی گرفتار است هر طور بود کمکش می کرد. 

اين اخلاق را هم از شهيد ابراهيم هادی آموخته بود.
بعضی از دوستانش می گفتند: ما شهيد زياد ديده ايم، خيلی ها به راحتی 
از جان خودشان گذشتند، اما اگر کسی به راحتی بتواند از مال دنيا بگذرد 

هنر کرده.
در ايام فتنه ۱۳۹۸ به او حمله کردند و موتورش را آتش زدند، پايش 

آسيب ديد اما با شجاعت، نيروهای تحت امر خود را مديريت کرد.
روزها گذشت تا اينکه شرايط کرونا در کشور پيش آمد. وقتی حضرت 
آقا در مورد کار جهادی پيام دادند، مصطفی تمام فعاليت خود را روی اين 

موضوع متمرکز کرد.
يادم هست به تمام فاميل و آشنايان رو انداخت و از آن ها کمک گرفت. 
صدها بسته معيشتی آماده و به خانواده های بی بضاعت هديه می داد. 
حتی از وقت خواب و استراحت خودش می زد و مشغول فعاليت بود. 
تلاش می کرد مانند آقا ابراهيم کارهايش مخفيانه باشد و کسی او 
را نشناسد. وقتی بسته های معيشتی را تحويل می داد و مردم اسم او را 
سؤال می کردند، می گفت: اسم من مهم نيست. اصلاً من رو آقای ايرانی 

صدا کنيد.
بعد از مدتی متوجه شد که الان بايد برای توليد ماسک و مواد ضد 
عفونی اقدام کند. شب و روز او درگير شده بود. چندين نفر را مسئول 
توليد ماسک کرده بود. هرروز به بيمارستان ها سر می زد و ماسک و مواد 

ضد عفونی توزيع می کرد.
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ديگر اين اواخر به ظاهر خودش توجه نمی کرد، لباس هايش پر از 
لکه های الکل و مواد ضد عفونی شده بود. از تمام دنيا گذشته بود. همه 

دارايی اش را در راه خداوند خرج می کرد. 
به بسياری از بستگان و خيرين که می شناخت رو انداخته و از آن ها 

برای تامين هزينه کارهای جهادی کمک می گرفت. 
يک موتور خيلی زيبا داشت. برای اينکه کار اشتغال دو جوان فاميل را 

هماهنگ کند، اين موتور را هم فروخت.
بارها می گفت: آنقدر که در قرآن در مورد انفاق و گذشتن از مال در راه 
خدا صحبت شده، شايد در مورد هيچ عمل مستحبی اينقدر تاکيد نشده، 

تا جايی که می فرمايند: با ترک اين عمل، خود را به هلاکت نيندازيد!
زمانی که درگير کار جهادی بود، متوجه شد که يک خانم در محله 

آن ها به خاطر گرفتاری مالی به کارهای خلاف رو آورده!
از طريق شخص ديگری پيگيری کرد و متوجه شد اين خانم هر ماه 
بايد چند ميليون بابت تهيه دارو پرداخت نمايد و به همين دليل آلوده به 
فساد شده. از طريق خيرين مبلغ داروی او را فراهم کرد و جلوی فساد 

يک انسان را گرفت...
مصطفی درگير ضدعفونی کردن سطح محل بود که به خاطر استنشاق 
قافله شهدا  به  بعد  مواد سمی، دچار مشکلات ريوی شد و چند روز 
پيوست. سه روز پس از شهادت مصطفی، تنها پسرش هادی به دنيا آمد. 
پس از شهادت او کار جهادی مصطفی، توسط مادرش ادامه يافت. 

مزار او در بهشت زهرای تهران پايگاه عاشقان شهدا شده است.

نام: مصطفی
نام خانوادگی: علی دادی

تاريخ تولد: 1373
تاريخ شهادت: 1399
مکان شهادت: تهران

مزار :   بهشت زهرا(س) قطعه 213 شهدای ارک
برای آشنايی بيشتر: کتاب آقای ايرانی



             117


